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   چكيده
اي  حق رمزواره بيان شده، تاريخ پيـدايش آن در هالـه     اهل   با توجه به اينكه منابع آييني     

يابيم كه يارسانيان ظهـور        حق درمي   با رمزگشايي از متون اهل    .  است  از ابهام فرو رفته     
حـق در قـرن    مهد پيـدايش اهـل   . اند برگردانده) ع(و بروز آن را به عصر حضرت علي   

اسحاق برزنجـي در قـرن    ر سلطان   با ظهو .  است  دوم قمري در كرمانشاه و لرستان بوده      
 در    .گرفت   در اورامانات كرمانشاه شكل       ) حق  اهل(ياري    هفتم و هشتم، تشكيلات آيين    

گيري تـشكيلات آيـين اهـل          شده است كه شكل     مقالة حاضر به اين پرسش پاسخ داده      
دهـد كـه بـا     هاي پژوهش نشان مـي  چه نتايجي به دنبال داشت؟ يافته   » پرديور«حق در     

هاي برزنجه از توابع استان سـليمانية عـراق، يارسـانيان غـرب ايـران و                  اي  حضور كاكه 
در اين . بودند، ديوان ياري سامان يافت    اشخاصي كه از بلاد مختلف راهي پرديور شده         

دوره، قوانين و احكام آييني آن توسط سلطان اسحاق و برخي از يارانش بيـان گرديـد                 
اعي، فرهنگي و آييني اين طايفه را به دنبـال داشـت و             اي در حيات اجتم     كه فصل تازه  

  كرد    حق فراتر از ايران و عراق گسترش پيدا جغرافياي زيستي اهل
تحليلـي، بـا تكيـه بـر متـون اصـلي آيينـي و               - توصـيفي  رويكـردي اين مقالـه بـا      

گيـري تـشكيلات    برداري از آثار عالمان اين طايفه، به تبيين و بررسي كيفيت شكل  بهره
 چگونگي توسعة  و تقنين اين آيـين در           .آيين يارسان در پرديور پرداخته است     ) يواند(

  .اسحاق، از ديگر اهداف اين مقاله است عصر سلطان 
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  مقدمه
: 1394كـلام،  (خي نانوشـته دارد  اي قابل تأمل دارد، اما تاري حق پيشينه  با وجود آنكه آيين اهل  

پارسـا و   (اسـت      حـق از اسـلام انـشعاب يافتـه            آيين اهـل  ). 1ابراهيمي،    مقدمة سيد امراالله شاه   
با وجود ايـن، برخـي باورهـا و عقايـد اديـان             ). 128]: تا  بي[امير،    ؛ شيخ   115: 1400همكاران،  

؛ پارسـا و    225]: تـا   بـي  [سـوراني، (باستاني در مجموعه عقايد آيين اهل حق قابل رصد اسـت            
بيني اين آيـين      فاعليت بالتجلي خداوند، مبناي بنيادين و زيربناي جهان       ). 115: 1400همكاران،  

  كـه شـبيه بـه عرفـان نظـري ديـده           ) 4]: تا  بي[؛ بانياراني،   128: 1400پارسا و همكاران،    (است  
، رمـزواره بـودن منـابع       گيري سريّ    شكل گرايي،  باطن). 114: 1400پارسا و همكاران،    (شود    مي

آميز بودن پيدايش تاريخي اين آيين است و بـه            آييني و رازورزي پيروانش، از جمله دلايل ابهام       
البته بـا رمزگـشايي     . حق را كشف كنند     اند تاريخ پيدايش اهل        پژوهشگران نتوانسته  سببهمين  

  . ن آيين را كشف كردتوان تاريخ پيدايش اي حق و تحليل محتوا، مي از متون اصلي آييني اهل
پيدايش اين آيين مبتني بـر تجلـي ذات و صـفات خداونـد در انـسان                  با توجه به اينكه فلسفة      

صفات ( نمايد و تعداد چهار يا هفت تن از فرشتگان            است، هرگاه ذات خداوند در انسان جلوه      
ستين بـار   در اين نگرش، نخ   . گيرد  ها تجلي كنند، يك دورة ظهور ذات شكل مي          در انسان ) حق

بر اين اسـاس، سـرآغاز ايـن      ). 1]: تا  بي[ امير،    شيخ(پرتو افكند   ) ع(ذات در جامة حضرت علي    
 حق   رو، ظهور و بروز اهل      از اين   ) 1همو، همان،   (گردد    برمي) ع( علي جريان به عصر حضرت   

دوم براساس متون يارسان، در قرن      .  )7: 1358القاصي،  (است    بعد از ظهور شريعت اسلام بوده       
و يارانش به عنوان نخـستين      ) قرن دوم قمري  (» بهلول ماهي كرمانشاهي  «قمري اشخاصي مانند    

برخـي نويـسندگان    ). 17]: تـا   بـي [زاده،    صـفي  (انـد     گزارش شـده  پيشگامان ترويج اين انديشه     
؛ زيرا برخي مقامـات آيينـي عـصر         )35: 2013طاهري،  (اند    حق را لرستان دانسته     خاستگاه اهل   

  ).28: 1363زاده،  صفي(اند  لرستاني بوده»  رجب بابا«و »  لره بابا«مانند بهلول، 
قـرن  (»  خوشين شاه«، )قرن چهارم قمري (» بابا سرهنگ «در قرون بعدي نيز اشخاصي مانند       

   شـاه    .انـد   از پيشوايان و مروجان اين آيين بـوده       ) قرن ششم قمري  (» بابا ناوس «و  ) پنجم قمري 
گـوره،    ديوانپنج؛ مقدمه مكري،  : 1361آبادي،    جيحون(بود      برخاستهلرستان  خوشين نيز از ديار     

1382 :305-330.(  
كـلام  (اسـحاق و دورة پرديـور موسـوم اسـت             در قرن هفتم و هشتم كه به عـصر سـلطان              

اسحاق و يارانش، اين آيين توسـعه يافـت و            ، با طرح و تلاش سلطان       )85بند  ]: تا  بي[برزنجه،  
 اسـحاق برزنجـي پيونـد خـورده           رو، اين آيين با نام سلطان       اين  از  . ا تجربه كرد  حياتي جديد ر  

  . است 
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). 35: 2013طـاهري،   (توان كرمانشاه و لرستان را جغرافيـاي پيـدايش يارسـان دانـست                مي
و » آيـين يارسـان  «و » يـاري  ديـن «و » آيين يـاري «يارسانيان مجموعه عقايد و باورهاي خود را  

  ).51: 1382؛ ديوان گوره، 60: 1393عابدين، (اند  ناميده» اي هكاك«و » اهل حق«
مقامـات آيينـي اغلـب آن را    . موسوم است» كلام«باشد كه به  حق منظوم مي منابع آيين اهل    

كلام اين آيين، رمزواره و بـا بيـاني پيچيـده سـروده             ). 129: 1403رستمي،  (اند    رمزواره سروده 
  .  است  طول تاريخ  از تحريف و تحذيف مصون نماندهو در) جا رستمي، همان، همان(شده 

هفـتم  . قـرن (ويژه كـلام برزنجـه        گيري ديوان آيين يارسان، در متون آييني به         موضوع شكل 
با وجـود آنكـه     .  است  به صورت پراكنده آمده   ) قرن هفتم و هشتم قمري    (گوره    و ديوان ) قمري

دانـان ايـن آيـين،       و نيز بعضي از كـلام     زاده    نويسندگان داخلي مانند محمد مكري، صديق صفي      
دربـارة   مانند مجيد القاصي، سيد محمد حسيني و برخي مستشرقان مانند ولاديمير مينورسـكي            

  هـاي سـلطان     اي گذرا به عصر پرديـور و فاعليـت           حق آثاري تأليف و منتشر كرده و اشاره         اهل
يـري ديـوان يـاري و اوضـاع         گ  اي مستوفي دربـارة كيفيـت شـكل         اند، اما به گونه     اسحاق داشته 

آثـار مـورد بحـث اغلـب        . اند  اسحاق بحث نكرده    اجتماعي و فرهنگي يارسان در عصر سلطان        
 سـو، اثـري مـستقل كـه بـه            از ديگـر  . گويي، سطحي و تكراري اسـت، يـا مـستند نيـست             كلي
پاسـخ  اين مقاله بـه ايـن سـؤال        . يابيم  باشد، نمي    حق در پرديور پرداخته       گيري ديوان اهل    شكل
 حق در پرديـور، چـه نتـايجي بـه دنبـال              آيين اهل ) ديوان(گيري تشكيلات     است كه شكل    داده  

  داشت؟
كردنـد    مـي  يارسانيان تا قرن هفتم قمـري، در غـرب ايـران بـه صـورت پراكنـده زنـدگي                      

-   حق در شهر برزنجـه      گروهي ديگر از جامعة اهل    ). مقدمة مكري، پنج  : 1361آبادي،    جيحون(
اند كه بنا بر منابع آيينـي         زيسته   مي  )يارسان(» اي  كاكه« موسوم به    - استان سليمانية عراق   از توابع 

در ) حـق   اهل  (به بياني ديگر، يارسانيان     .  است  ياري، باورها و عقايد اين دو طايفه همسان بوده        
  ) 60: 1393عابدين، (شوند  اي ناميده مي عراق كاكه

نخـست دورة  : اسـت   حق، سه دورة پرماجرا وجود داشته       بر پاية منابع آييني، در تاريخ اهل      
حـسيني،  ( اسـت     توصـيف شـده   » نهـصد نهـصده   « خوشين است كه داراي سپاه موسوم به          شاه

 بودند   حق به شدت به انحطاط و انزوا گراييده  دوم دورة بابا ناوس است كه اهل).1/25: 1395
 حـق وارد مرحلـة       اسـحاق اسـت كـه اهـل        دورة سوم، عصر سلطان     ). 50  :1382گوره،    ديوان(

  . يافتندشدند و به سبب آن، فراتر از جغرافياي زيستي در آن عصر گسترسجديدي 
وي بـه دلايلـي از زادگـاهش بـه سـمت            . اي بود   اسحاق فرزند شيخ عيسي برزنجه      سلطان  

كـي  اورامانات در غرب ايران مهاجرت كرد و در روستاي شيخان در منطقة اورامانـات در نزدي               
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تـدريج يـارانش از برزنجـه و           به و  ) 16]: تا  بي[زاده،    صفي(، ساكن شد    مرز كنوني ايران و عراق    
  . اطراف آن ديار، راهي روستاي شيخان شدند

اسحاق، تعدادي از مردم ايلات، عشاير و طوايف منطقـه،            اي سلطان     افزون بر ياران برزنجه   
ين اشخاصي از شهرها و ديگر منـاطق دور          همچن  .در شيخان به جمع ياران سلطان ملحق شدند       

وي به همت يارانش كه از اطراف و اكنـاف راهـي پرديـور              . و نزديك به جمع يارانش پيوستند     
روحتاو در كلام برزنجه خطاب     . اقدام كرد   حق    اهل  ) تشكيلات(» ديوان «تشكيل بودند، به     شده

  :به سلطان اسحاق گفته است
           دسگاي پرديور حقيقت جزابنيره ديوان و حسن و رضا     

  )246]: تا بي[كلام برزنجه، (
  . با نيكي و رضايتمندي، ديوان حقيقت را برقرار كن: ترجمه

 ،)66: 1382گـوره،     ديوان(است    با وجود آنكه در دورة بابا ناوس، ديوان ياري وجود داشته            
 يافـت و فعاليـت       با ناوس سامان  يارسان در پرديور با روديكردي متفاوت از دورة با        » ديوان«اما  

كلام برزنجـه،   (ي ارسان ايجاد كرد       »ديوان«وي و خواص از يارانش تحولي بنيادين در ساختار          
كه به سبب آن، يارسان حيات جديدي را تجربه كرد و از نظر ساختار فكري و                ) 85بند  ]: تا  بي[

  . است هاي قبل تفاوت بنيادين يافته  عقيدتي، با دوره
حق و نيز ساختار و ماهيـت تـشكيلات ديـوان             هاي اهل     اينكه دربارة عقايد و آموزه    نظر به   

يابيم و از طرفـي تـاكنون         متقن نمي يارسان، جز منابع آييني اين قوم، مدارك و اسنادي معتبر و            
حـق مـورد    حق در پرديور و آثـار آن در جامعـة اهـل              گيري و ساختار ديوان اهل        كيفيت شكل 

، نوشتار حاضر با تكيه بر منابع اصلي و اولية اين آيين كـه اغلـب                  قرار نگرفته مطالعه و بررسي    
در حقيقت، معيـار    .  است  ، به سرانجام رسيده   )37بند  ]: تا  بي[ناوس،    كلام دورة بابا  (خطي است   

گيـري ديـوان يـاري را بـه            داستان شـكل   كلام برزنجه البته  . است» گوره  ديوان«شناسي     حق  اهل
عـلاوه بـر آن، آثـار       . هـا در مرحلـة بعـد قـرار دارنـد            ديگر كلام . ده در خود دارد   اي پراكن   گونه
 و    اين باره سكوت اختيار كـرده       حق نيز قابل توجه است؛ زيرا تاريخ در         دانان برجستة اهل    كلام
 است كه  سريّ، متون رمزي و رازورزي پيروان اين طايفه، باعث شده         گيري مخفي، حيات      شكل

اي دانشمندان اديان و مذاهب و متكلمان فرق كلامي آشـكار نباشـد؛ بـه همـين                 انديشة آنان بر  
حـق    نحل، فرق و مذاهب و آثار كلامـي، عـاري از مبحـث اهـل       و هاي تاريخ، ملل   دليل كتاب 

حق است؛ زيـرا      در نهايت، تنها منبع مورد استناد، متون اصلي و اولية اهل          . است) يارسان  آيين  (
اسـت    ه به سينه از علماي روحاني آييني سلف، به خواص از خلف رسـيده               تاريخ اين آيين سين   

گـوي علمـي بـا عالمـان          و  رو، گفـت    از ايـن     ).1ابراهيمي،    ه  مقدمة سيد امراالله شا   : 1394كلام،  (
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 ، در )215]: تـا   بـي [كـلام نـوروز،     (باشـند     مـي » علماي دفتر «و  » دان  كلام«يارسان كه موسوم به     
  . شناسي، ضرورتي انكارناپذير است  حق پژوهش در حوزة اهلراستاي انجام تحقيق و 

  
  سلطان اسحاق برزنجي. 1

حـق    هاي آييني يارسان مروج آيين اهل         ها پيش از سلطان اسحاق، شخصيت       با وجود آنكه قرن   
اي گـذرا بـه       رو، اشـاره    از ايـن    . اسـت    حق پيوند خورده      اسحاق با اهل    اند، اما نام سلطان       بوده

  .طان اسحاق لازم استزندگي سل
  شرح حال سلطان اسحاق. 1-1

عيسي برزنجـي و مـادرش خـاتون        ) سيد(فرزند شيخ   ) متولد قرن هفتم قمري   (اسحاق    سلطان  
شـيخ عيـسي پـدر سـلطان        . بگ جلـد اسـت      دختر حسين ) 13-12: 1382گوره،    ديوان(دايراك  

  .  است سنت و مايل به سلسلة طريقت قادريه بوده اسحاق از علماي اهل  
دانـان تولـد       بعضي از كلام .دربارة تولد سلطان اسحاق نظرات متفاوتي بيان شده است        

ق 612برخــي تولـد وي را ســال  ). 1/75: 2011افـضلي،   (انــد بيــان كـرده . ق580وي را سـال  
برخـي نيـز    . اند  دانسته )51: 1378مينورسكي،  (ق  671برخي    و  ) 25مقدمه،  ]: تا  بي[زاده،    صفي(

 علـت اخـتلاف آرا ايـن         ).1/465 :1395حسيني،  ( است    متولد شده . ق675در سال   ه  اند ك   گفته
تولد سلطان اشاره نشده    حق، كلام منظوم است و به صراحت به سال            است كه منبع اصلي اهل      

  .است
اغلب بر اين باورنـد كـه وي   . دربارة مذهب وي نيز آرا و نظرات نويسندگان متفاوت است         

اما كلام عابـدين    )15: 1363زاده،    صفي(است      نت شافعي نشو و نما يافته     س  در يك خانوادة اهل     
اسـحاق  انـد كـه سـلطان         دهد كه برخـي از مخالفـان سـلطان اسـحاق تـصريح كـرده                نشان مي 

  . مذهب بوده است الاصل و شيعه ايراني
  كرُي شيخ عيسي شيعي ايرانه          خدا له سريّ بي خبرانه

  )60: 1393عابدين، (
خداوند در عـالم اسـرار اسـت و         . الاصل است   پسر شيخ عيسي ايراني   ] سلطان اسحاق : [ترجمه

  !كسي از او خبر ندارد
   اسحاق بيان كرده كه وي عقايدي غير از شـيعه و اهـل              عابدين در پاسخ به مخالفان سلطان     

  :سنت داشته است
  بو بدي ياران ذم و كاكيانينَه لَه شيعه و سني بي لَه باقي هفتاد دو دين           ايُوه ملين 

  )124: 1393عابدين، (
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شـما از  . اسحاق نه شيعه و نه سني است، بلكه از باقي هفتـاد و دو ديـن اسـت          سلطان  : ترجمه
  .كنيد مذمت مي ها را اي ياران بدگويي و كاكه

باشـد؛ زيـرا عابـدين بـه ايـن       ) اي  يـا كاكـه   (شايد مراد از باقي هفتاد و دو دين، آيين ياري           
  . وع تصريح داردموض

  نَه هفتاد دو دين دينمان بر كرَدن            و دين ياريِ سرِم سپرِدن
  )71]: تا بي[ امير،  شيخ(

  .را برگزيدم و به آيين ياري سرسپردم) آيين ياري(ما از ميان هفتاد و دو دين، دينم : ترجمه
ناظر به هفتـاد و دو يـا هفتـاد و سـه             رسد مسئلة هفتاد و دو دين، در كلام ياري            به نظر مي  

 موسي امُةُ انَّ«: فرمود) ص( پيامبر. است مذهب منشعب از اسلام است كه در حديث نبوي آمده
ةُ  و سبعونَ في النَّارِ و افترَقَتَ نَاجِيةٌ منها فرقهَ، فرقَةٌافترقا بعده علي احَد و سبعينَ        عيـسي بعـده   امُـ

 و احدي و سبعون في النَّارِ و انّ امُتي من بعدي ستفَترَِقُ علي              ةٌنَاجِي منها   ةٌفرقَنَتَينَ و سبعينَ فرقهَ،     اث
     ،َرقهينَ فبعس رقَةٌثَلثَ وارِ             ف ي النَّـ بعينَ منهـا فـ : 1362 صـدوق،    شـيخ  (1» منها نَاجِيه و اثنَتانَ و سـ

2/372.(  
 منابع ياري، سلطان در برزنجه از توابع استان امروزي سليمانية عراق نـزد مـلا اليـاس     بنا بر 

 در  شهر برزنجـه  ). 28]: تا  بي[زاده،    صفي؛  102: 1393عابدين،  (شهرزوري، در خانقاه تلمذ كرد      
زاده،  صـفي (اسـت   آن عصر از مراكز تعليم و دانش فقه، اصول، ادبيات، تفسير و مانند آن بـوده   

 وي راهي بغداد شد تا تحصيلاتش را كمال ببخشد و پـس از              سپس). 16 مقدمه مترجم،    همان،
منبعي . نمايدرا در پيش گرفت تا از علماي آن ديار كسب دانش            ) سورية كنوني (مدتي راه شام    

ها و پيروان چه فرق و مذاهبي ملاقات و           باشد كه سلطان با چه شخصيت       طور قطع نوشته      كه به 
البتـه پـس از بازگـشت بـه         .  به زادگـاهش برگـشت     در نهايت، . است، يافت نشد   مباحثه داشته   

: 1363زاده،    صـفي (زادگاهش، بين وي برادران و خويشاوندانش ناسـازگاري فكـري روي داد             
25(  

  
  تحول فكري سلطان اسحاق. 1-2

اعتقـادي سـلطان اسـحاق بـا        -حـق، درگيـري فكـري       ترين رخدادهاي تاريخ اهل       يكي از مهم  
                                                 

يافتند  بعد از آن حضرت به هفتاد و يك فرقه انشعاب يافتند؛ يك فرقه از آنان نجات ) ع( پيروان حضرت موسي.1
يافتـه و     ز آنهـا نجـات      به هفتاد و دو فرقه تقسيم شدند كه يكي ا         ) ع(امت عيسي . اند  و هفتاد فرقه از آنان در آتش      

 يافت كـه يـك فرقـه از آنـان      هفتاد و يك فرقه گرفتار آتش شدند و امت من به هفتاد و سه فرقه انشعاب خواهد               
 .يابد و هفتاد و دو فرقه از آنها در جهنم خواهند بود مي نجات 
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نخـست  . دو مسئلة مهم در اين باره قابل طـرح اسـت          ). 25]: تا  بي[زاده،    صفي(نش است   برادرا
اي  مذهب شـافعي بـه كاكـه    اسحاق از   موضوع ارث و دوم تحول فكري و تغيير مذهب سلطان         

  .  است )حق؛ يارسان اهل (
ايـن احتمـال    .  درگرفت اسحاق و بردارانش نزاع     پس از درگذشت شيخ عيسي، بين سلطان        

اي، زمينه و بستر را  د نيست كه تغيير مذهب سلطان اسحاق و روي آوردن وي به گروه كاكه           بعي
براي نزاع بين سلطان و برادرانش فراهم كرد؛ چون آنان اين موضوع را برنتابيدند و بـه همـين                   

  . دليل تصميم گرفتند سلطان را از ارث محروم كنند
فرهنگي -وامل مختلفي در تحولات فكري     ع دهد كه   نشان مي بررسي كلام برزنجه و پرديور      

  : كرد به موارد زير اشاره توان مي  است كه و مذهبي وي مؤثر بوده
اسـحاق، جماعـت       در برزنجه زادگـاه سـلطان        :ها  اي  اسحاق با كاكه    آشنايي سلطان    .الف

گـر   بـر آن، در دي     افـزون ). 16مقدمه،  : 1361زاده،    صفي(سكونت داشتند   ) يارسانيان(ها    اي  كاكه
: 1393عابـدين،    (انـد   حضور داشته ها    اي  شهرهاي عراق، مانند شهرزور در استان سليمانيه كاكه       

59 .(  
 در اين شهر پيروان مـذاهب       :هاي فرهنگي، مذهبي و علمي      اهميت شهرزور در زمينه   . ب
در ايـن   ). 16مقدمه،  : 1361زاده،    صفي( حضور داشتند هاي مختلف فكري مانند صوفيه        و نحله 
اي زنـدگي   ها و كاكه از فرقة  نصريه و دروزي    مذهب، گروهي      سنت شافعي   افزون بر اهل  شهر،  
مـذهب    سـنت شـافعي     و قاطبة ساكنان اين شهر اهل        )16مقدمه،  : 1361زاده،    صفي(اند    كرده  مي
  ).16مقدمه، : 1361زاده،  صفي(اند  بوده

پس راهـي شـام شـد تـا         س ـ. سلطان به بغداد سفر كرد و در نظاميه به تحصيل پرداخت          . ج
  ).28مقدمه، ]: تا بي[زاده،  صفي(تحصيلات خود را تكميل كند و از علماي آن ديار بهره ببرد 

هـا،    اي  هـاي مختلـف ماننـد كاكـه         اسحاق در برزنجه با فرق و آيـين         رسد سلطان     به نظر مي  
اسـحاق از     طان  اند، آشنايي پيدا كرد؛ به همين دليـل سـل           ها و نصيريه كه در برزنجه بوده        دروزي

  .تبارند، روي آورد ها كه شيعه اي مذهب شافعي عدول كرد و به كاكه
  .شـد   اش را اظهار كرد، با دو جبهة مختلف مواجـه             وقتي كه سلطان اسحاق در برزنجه ايده      

ها بودند كه موافق وي بودند و جبهة دوم برادران و تعـدادي ديگـر از مـردم                    اي  يك جبهه كاكه  
بعـد از  ). 79، 76،  69 :1393عابـدين،   ! (دادند   مخالف وي را تشكيل مي      جبهة برزنجه بودند كه  

اينكه سلطان و سه تن از يارانش از برزنجه به سمت اورامانات در غرب ايران مهاجرت كردنـد    
 و در نزديكـي روسـتاي شـيخان مجـاور           )29: ، مقدمـه  ]تـا   بي[زاده،    ؛ صفي 23: 1358 القاصي،(

دند تا خود را به جغرافياي زيستي يارسانيان ايران نزديـك كننـد و              رودخانة سيروان اقامت گزي   
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تـدريج طرفـدارانش از برزنجـه بـه           ، به )26: 1358القاصي،  (شان را تحقق ببخشند       بتوانند طرح 
نـام محلـي   [محل استقرار سلطان و يارانش پرديـور  . سوي شيخان آمدند و به وي ملحق شدند   

  ). جا انالقاصي، همان، هم(شد  ناميده ] است
 

   حق جايگاه ديوان اهل. 2
معاني و مـصاديق مختلفـي دارد، لازم        » ديوان« حق، واژة     با توجه به اينكه در فرهنگ آيين اهل       

است كه ابتدا به بررسي مفهوم و مصاديق ديوان پرداخته شود تا معلوم شود ماهيت ديواني كـه                  
   حق شد، چسيت؟ خ اهلسلطان در پرديور برقرار كرد و باعث تحولي نوين در تاري

  شناسي ديوان در فرهنگ اهل حق مفهوم. 2-1
در لغت به . گويند؛ مانند ديوان حافظ اي از شعر يك شاعر را ديوان مي      به مجموعه » ديوان«واژة  

معـين،  ( دولـت آمـده اسـت     داري    معاني مختلفي مانند دفترخانه، دفتر محاسبه، دولت و خزانـه         
شود كـه     به معاني و مصاديق مختلفي اطلاق مي      » ديوان« حق،    در فرهنگ اهل  ). 2/1599: 1371

  :عبارت است از
  يا» ديوان«، به     هاي آييني كه به صورت يك مجموعه تدوين شده           سروده :ديوان كلام . الف

 اسحاق  البته سلطان. الماس امير و ديوان خان  موسوم است؛ مانند ديوان كلام شيخ  » ديوان كلام «
  :است ناميده » گوره  ديوان«آييني پرديور را هاي  مجموعه سروده

  گوره م نام دفترا                      بيزار چه كسه بي جوز سرا ديوان
   )1/268: 1393روحتاو از شاهو تا برزنجه، (

  .گوره است، از كساني كه سرنسپارند و داراي پير نباشند، بيزارم نام دفتر من ديوان: ترجمه
ن يا دستگاه به معني تشكيلات و سازمان خاص آييني يارسان اسـت              ديوا :ديوان ياري . ب

  دانـان اهـل      برخي كـلام    .پردازد  كه به مديريت امور آييني، فرهنگي و سياسي جامعة يارسان مي          
نظـري جلالونـد،    (انـد     كـرده حق مانند نظري جلالوند، ديوان را به معني عدالتگاه بـزرگ معنـا              

  ).3]: تا بي[
  :شود كه عبارت است از  حق، اين عدالتگاه به دو نوع تقسيم مي در نظام فكري اهل

است   اي هرمي ترسيم شده        در دورة ظهور ذات، ساختار اين ديوان به گونه         :ديوان ياري . 1
در ايـن   . كه مظهر ذات حقاني در رأس آن قرار دارد و ديگر مقامات در مراتب بعد قرار دارنـد                 

 .ستنوشتار، اين نوع ديوان مورد نظر ا

گيرد تا بـه    اين ديوان، بعد از ظهور امام زمان و برپا شدن قيامت شكل مي         :ديوان قيامت . 2
 ).21]: تا بي[ ناوس،  كلام دورة بابا(كند ها رسيدگي  امور و اعمال انسان
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ديوان «ديوان دورة ظهور ذات     . گفتني است كه اين دو نوع ديوان، دو ماهيت متفاوت دارند          
ديوان باطني  » ديوان قيامت «كند، اما     محسوس و به امور آييني رسيدگي مي      است كه به    » ظاهري

   .كند ميها رسيدگي  است كه پس از پايان اين دنيا، به اعمال انسان
  
  حق   ديوان اهلپيشينة. 2-2

تدريج از حالت ابتدايي به سمت توسعه و بالندگي، ترقي        با توجه به اينكه هر انديشه و آييني به        
هاي اوليه داراي تشكيلات پيچيدة سازماني نبوده         كند، اين آيين نيز در دوره       كت مي و تكامل حر  

 آيينـي بـه عنـوان مركـز اجتماعـات و تـشريفات و              و به همين دليل تشكيلات و مكان خـاص          
حق، اطلاعـاتي در      ترين اثر آييني اهل       همچنين در قديمي  .  است  تصميمات آييني وجود نداشته   

  .خورد ياين باره به چشم نم
اسـحاق بـا مـساعدت يـارانش          سـلطان   . اسـت   مكان ديوان آييني در پرديور، جمخانه بوده        

بپردازنـد  هاي آييني به موضـوعات گونـاگون          جمخانه پرديور را احداث كرد تا آنان در نشست        
: 1400پارسـا و همكـاران،      ( حق است      مركز آييني اهل   جمخانه). 72: 1390حسيني و آژنگ،    (

هاي آييني و تصميمات پيران و بزرگان يارسان          كان مركز راز و نياز و اجراي برنامه       اين م ). 117
و بر همين اساس، جم و جلسات مقامات آيينـي          ) 66حسيني و آژنگ، همان،     (رود    به شمار مي  

  ).67-66همان، (است  گرفته   جمخانه صورت مي ديوان ياري در
) جمـع (امـا از جـم         جمخانه مطرح نـشده،      هاي پيش از پرديور، سخني از       با اينكه در كلام   

هـاي دورة بهلـول و بابـا نـاوس             حق است، در كلام     ها و تشريفات اهل     آييني كه يكي از برنامه    
  ).26بند ]: تا بي[ناوس،  كلام دورة بابا (وجود دارد 

 هاي قبل از پرديور را از نظر ساختار تشكيلات آييني           توان دوره   برپاية آنچه كه بيان شد، مي     
  :به سه نوع تقسيم كرد كه عبارت است از

انـد يـا    نداشـته ) ديوان(حق در عصر بهلول، ساختار تشكيلاتي   جامعة اهل   :عصر بهلول . 1
 . دهد  نميارائهاند، كلام اين دوره اطلاعات زيادي  اگر داشته

،  است    خوشين، دورة اقتدار و شكوه اين آيين معرفي شده           دورة شاه  : خوشين  عصر شاه . 2
 . شويم اما در كلام آن دوره، با اسم ديوان يا دستگاه و تشكيلات آييني مواجه نمي

انـد و طبقـات و آمـار          آييني بـوده  » ديوان«حق در اين دوره داراي         اهل   :عصر باباناوس . 3
اي   آيين يارسان در برهـه    .  است  مقامات آن دوره، مانند هفتن، هفتوانه و ديگر مقامات ذكر شده          

 سـپس بـه سـستي و انحطـاط روي آورد       بـود، امـا       اباناوس بـه توسـعه دسـت يافتـه          از دورة ب  
 ).1بند ]: تا بي[، كلام دورة باباناوس، 50: 1382گوره،  ديوان(
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  ساختار ديوان ياري در پرديور . 2-3
گيـرد، سـامان گـرفتن چنـين          نظر به اينكه ديوان آييني در يـك دورة ظهـور ذاتـي سـامان مـي                

آنچه كه از متون اهل حق به دست        . هاي خاص آييني است      حضور شخصيت  تشكيلاتي مستلزم 
بـه  ) متجلـي از فـيض حـق      (اي يك نفر مجلاي ذات حقـاني          اين است كه در هر دوره       آيد،    مي

و چهـار تـا هفـت نفـر متجلـي از صـفات خـدا تلقـي                  ) 1]: تـا   بـي [امير،    شيخ  (رفت    شمار مي 
شد، دورة ظهـور ذات       رگاه اين رخداد پديدار مي     ه ).124: 1390حسيني و آژنگ،    (. اند  شده  مي

   در دورة شـاه ).27: 1363زاده،  صـفي (است   براي مثال، بهلول چهار يار داشته   .گرفت  شكل مي 
در كلام ايـن    ). 23: 1394؛ كلام،   18: 1358القاصي،  (اند    خوشين، هفتن و هفتوانه حضور داشته     

در كلام » ديوان« است، اما عنوان   ميان نيامده  و تشكيلات خاص آييني سخن به     » ديوان«دوره از   
  : يابيم بابا ناوس مي

  گناي موخشم از و پاي كردار               وشا لَه پا كَس جه ديوان يار
  )41بند ]: تا بي[ ناوس،  كلام دورة بابا(

  . ستا خوشا به حال كسي كه در ديوان يار پاك  .بخشم  من گناه را به پاي كردار مي: ترجمه
حـسيني و  (است    ساختار چينش مقامات آييني در تشكيلات ديوان ياري به صورت هرمي بوده       

هـاي    نـاوس، گـروه     شود كه بعد از بابـا          ناوس استنباط مي     كلام دورة بابا   از). 38: 1390آژنگ،  
  ).67: ]تا بي[ناوس،  كلام دورة بابا (اند  تن و هفتاد و دو پير قرار گرفته هفتن، هفتوانه، چهل

نـاوس    هاي قبـل، از جملـه بابـا           هاي آييني نسبت به دوره      در عصر پرديور كه اعضاي گروه     
 اسـحاق پـانزده طبقـه        اند و با سـلطان      اند، بنا بر احصا، در حدود چهارده گروه بوده          بيشتر بوده 

ساختار ديوان به اين صورت بوده است كه در رأس هرم تشكيلات، سـلطان اسـحاق              . شوند  مي  
 هر گروهي يـك   مقامات قرار داشتند كه    سپس ديگر    ).38: 1390حسيني و آژنگ،    (داشت  ر  قرا

تن، چلانـه،     در اين ساختار پس از سلطان، هفتن و هفتوانه، سپس چهل          . رفت  طبقه به شمار مي   
هفتاد و دو پير، شصت و شش غلام كمر رزين، نود و نـه پيـر شـاهو و در دامنـة هـرم، بيـون                          

بنا بر برخـي روايـات، پـنج        ). 662: 1382گوره،    ديوان( حق قرار دارند      اهلغلامان، يعني عامة    
در ايـن سـاختار     . گروه هفتن ديگر قرار دارند و ياران قولتاس قبل از بيون غلامان قـرار دارنـد               

هـا ماننـد      در بعضي از گروه   . تشكيلاتي، هر گروهي جايگاه آييني معين و مسؤليتي خاص دارد         
  .آيد، هر يك از اعضا جايگاه و مسؤليتي ويژه دارند  گروه به شمار ميترين هفتن كه برجسته

  به عنوان پير اهل   » بنيامين«در ديوان پرديور، هر يك از اعضاي گروه هفتن مسؤليتي يافتند؛            
مـأمور قـبض    » داود«به عنوان كاتـب يارسـان؛       » پير موسي «به عنوان دليل يارسان؛     » داود«حق؛  

به » ابراهيم شاه «به عنوان پير تخت؛ و   » يادگار  بابا  «؛  )128-124: 1390حسيني و آژنگ،    (ارواح  
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همـان،  (تعلق گرفـت    » خاتون رمز بار  «و خدمت پاك به     ) 125همان،  (عنوان ستون آيين ياري     
  :كه كلام گفته است ؛ چنان)124-126

  هر يك يك امور دا و دستشان               مهر كرد و اقرار بيا و بستشان
  )129، همان(

به هر يك از اعضاي هفتن مسؤليتي داد و سلطان عهد و پيمان آنان را               ] سلطان اسحاق : [ترجمه
  .مهر كرد

سرسـپاري برنامـة   . حق وارد شود، بايد سر بسپارد در اين نگرش، هر كسي كه به آيين اهل      
ايـن  ). 42همـان،   (اجراي اين برنامه به پير و دليـل نيـاز دارد            . ورود رسمي به آيين ياري است     
 اسـحاق ابـداع و     است؛ زيرا سرسپاري در پرديور توسط سلطان تشريفات پيش از پرديور نبوده 

  .)42همان، (تأسيس شد 
از ديگر امور ديوان، اين بود كه سلطان اسحاق هفتوانه را به عنوان پير بعـد از پيـر بنيـامين                     

رگزيد تا پس از داود بـه عنـوان          حق ب   گروه هفتاد و دو پير را به عنوان دليل اهل         . منصوب كرد 
بـين    تـرين وظـايف       بر همين اساس، مهم   ). 124همان،  ( حق انجام وظيفه كنند       دليل جامعة اهل  

  .سه گروه هفتن، هفتوانه و هفتاد و دو پير است
 اسحاق از ميان دو گروه هفتن و هفتوانـه، هفـت نفـر را بـه عنـوان هفـت خانـدان                        سلطان

حق   مديريت امور آييني، فرهنگي، سياسي و اجتماعي جامعة اهل حقيقت برگزيد تا پس از وي
 حـق باشـند      از طرف ديگر، بعد از پير بنيامين نيز بـه عنـوان پيـر اهـل               . را برعهده داشته باشند   

  ).124همان، (
حق بودند    به اين ترتيب، در عصر سلطان اسحاق، بنيامين و داود به ترتيب، پير و دليل اهل                 

 آنان اين رسالت را به اولادهاي هفتوانه و هفتاد و دو پير و سپس اولاد و           خاندانو بعد از آنان،     
توان پير و دليل را از عصر پرديـور تـا عـصر               از اين رو، مي   ). 36همان،  (ترتيب برعهده داشتند    

كه هر كس در عصر سلطان سرسـپرده شـده، پيـر وي، پيـر                 حاضر، در سه طبقه قرار داد؛ چنان      
، پيـرش يكـي از هفـت          بعد از هفتن، كسي كه سرسپرده شده      .  است  ش داود بوده  دليلبنيامين و   

حق سر    اگر امروزه كسي به آيين اهل       . است  خاندان و دليلش يكي از اولاد هفتاد و دو پير بوده              
 حق و دليل وي يكـي از نـسل هفتـاد و دو پيـر                 هاي اهل   بسپارد، پير او يكي از سادات خاندان      

كه در اين نوشتار به ترتيب، پير بنيامين و داود، پير و دليـل طبقـة اول،                 ) 36 همان،(خواهد بود   
هفت خاندان و هفتاد و دو پير، طبقة دوم و اولاد پير و دليل طبقة دوم، پير و دليل طبقـة سـوم                       

كنـد و بـه تبـع آن     حق ايجاد مي اي از ارتباط ميان اهل   سرسپاري به نوعي زنجيره   .  شدند  ناميده
  ).170: 2013طاهري، (ه دنبال دارد احكامي ب
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البته ديگر مقامات نيز هر يك رسالتي برعهده دارند كه تفصيل آن، موضـوعي غيـر از ايـن                   
اسحاق در پرديور بنا نهاد، نسبت به ديوان دورة قبل            بنابراين ديواني كه سلطان     . طلبد  نوشتار مي 

از .  اسـت   تر بـوده    تر و باشكوه    يعاز نظر ساختار تشكيلات و مراتب مقامات و طبقات آييني وس          
ديگر سو، رسالت مقامات معين گرديد و مديريت آيين براساس همان تكاليفي كه براي مقامات               

منـد     پرديور به صورت يك تشكيلات نظـام        حق در دورة    ديوان اهل . معين گرديد، برقرار است   
در مجموع از نظـر كمـي و        اين ديوان،   . شود   حق برجسته ديده مي     پديدار شد كه در تاريخ اهل     

اي   العـاده   حـق از اهميـت فـوق        آفرين بوده و به همين دليل در تـاريخ جامعـة اهـل                كيفي نقش 
  . برخوردار است

  
   اسحاق براي تشكيل ديوان ياري اقدامات سلطان. 3

 اسحاق به منظور عملياتي كردن طرحش، مراحل مختلفي را طـي كـرد تـا توانـست بـه                     سلطان
ها و يارسانيان بود تا بتواند به توسعة  اي وي ابتدا درصدد اجتماع و وحدت كاكه. برسداهدافش 

هاي مختلف يارانش  ؛ به همين دليل در نشست)665-664: 1382گوره،  ديوان( حق بپردازد  اهل
  ).مقدمة مكري، شش: 1361آبادي،  جيحون(را در جريان طرح و ايدة خود قرار داد 

 مركز و مكان معين و مشخصي داشت تا سلطان و يارانش و نيز              ياري نياز به    تشكيل ديوان   
مراجعان بتوانند در آنجا حضور يابند؛ به همين دليل سلطان ابتـدا كوشـك پرديـور را احـداث                   

شـود كـه      اسـحاق و يـارانش اطـلاق مـي          حق، كوشك به منزلگاه سلطان        در فرهنگ اهل    . كرد
اي بـود تـا سـلطان     احداث كوشك زمينه). 5]: تا بي [بيگي، ميره(جمخانه نيز بخشي از آن است       

هاي بعدي را بـردارد و سـازمان    بتواند در ادامة فعاليتش، براي انسجام و استحكام اين آيين قدم       
  .  و سامان دهدكند حق را تأسيس  اهل) ديوان(

  
  غلبه بر مخالفان آيين ياري. 3-1

هاي متعدد و بازدارنده مواجـه        اهمورايهاي آييني سلطان براي تأسيس ديوان ياري، با ن          فعاليت
  :شد؛ از جمله اينكه چند گروه به مخالفت با وي پرداختند كه عبارت بودند از

كه گفته شد، آنان در زادگـاهش         برادران و اقوام سلطان اسحاق از مخالفانش بودند؛ چنان        . 1
  . به مخالفت با وي پرداختند

كـه  ) 102: 1393عابدين،  (اند    اي برزنجه بوده  زوري و ديگر علم     استادش ملا الياس شهر   . 2
؛ از جملـه    )96همـان،   (اسحاق را متهم به جـادوي شـيطاني كـرده بودنـد               برخي از آنان سلطان   

اسحاق بوده و سـپس در جمـع يـارانش     عابدين كه از شاگردان ملا الياس و از مخالفان سلطان           
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سنت در كلام عابدين مذكور اسـت         گو و مناظرة بين عابدين و علماي اهل           و  گفت. قرار گرفت 
هاي عابـدين     درسي  ها توسط خويشان و هم      اي  در اين مجموعة كلامي، عقايد كاكه     ). 97همان،  (

گـاهي  . است   و مورد نقد و هجو قرار گرفته و در مقابل، عابدين به آنان پاسخ داده                 شدهمطرح  
  ). 108همان، ( است  وي در جواب مخالفان سخناني تند بيان كرده

اسحاق علمَِ مخالفت را برداشتند؛ از جمله بعضي از عالمان     برخي نسبت به طرح سلطان      . 3
هـا بـه شـدت        اي  اند كه با ايده و طرح سلطان اسـحاق و كاكـه             سنت منطقة اورامانات بوده     اهل  

  ).667-666: 1382گوره،  ديوان(مخالفت كرده بودند 
ان اذيت و آزار ديدنـد، ولـي توانـستند بـر            با وجود آنكه سلطان اسحاق و يارانش از مخالف        

  .هاي مهمي يكي بعد از ديگري بردارند آيند و براي در تشكيل ديوان ياري، قدم مشكلات فائق 
  دعوت از ايلات و عشاير منطقه. 3-2

هـايي كـه در جمخانـه     اسحاق پس از تأسيس پايگاه آييني، اهداف خـود را در نشـست             سلطان  
  اهـل (يارسـانيان   ها ابتدا اتحـاد   وي در اين نشست. كرد رح و تبيين مي  شد، ط    مي برگزارپرديور  

عـراق را در شـيوة تبليـغ خـود قـرار داد؛ زيـرا وحـدت                 ) يارسانيان(هاي    اي   ايران و كاكه    )حق
اي بود تا وي بتواند مردم منطقة اورامانات را با خـود              هاي عراق زمينه    اي  يارسانيان ايران و كاكه   

رو، سلطان در يك اقدام مردم روستاها، قبايل و طوايف و شهرهاي اطراف را  اين  از . همراه كند
ايـوت  «بخشي به مردم آن ديار، بـه يكـي از يـارانش بـه نـام                   متوجه پرديور كرد و براي آگاهي     

مأموريت داد تا به اطراف و اكناف برود و ايلات، عشاير، قبايل و طوايـف و شـهرهاي                  » حشار
  :سلطان خطاب به ايوت حشار گفته بود. به پرديور دعوت كندمنطقة اورامانات را 

  ايوت حشار ايوت حشار            جار ياري در ايوت حشار
  )664: 1382گوره،  ديوان(

  .اي ايوت حشار برويد و بانگ ياري را سر دهيد، اي ايوت حشار: ترجمه
  :  قبايل و مناطق مورد نظر سلطان عبارت بود از

  رزنجه و هاوار         هــــــروي شيشمي بيان و تشارشيخان و حورين ب
  ل ايل و تبار         جم بوان نه جمدا چي پرديور شارــنوســـود و پاوه ك

 )     جا همان، همان(

، هروي و شيشمي اطلاع دهيد تـا بـه           مردم روستاي شيخان، حورين، برزنجه، هاوار      به: ترجمه
 .تشار بيايند

ة ايلات و عشاير و قوم و تبـار، جملگـي جمـع شـوند و در شـهر                   شهر نوسود، پاوه و هم    
  .پرديور گرد هم آيند
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 اسـحاق را بـه    ايوت حشار در پي فرمان سلطان راهي مناطق آن ديار شد و دعوت سـلطان            
مـذهب بودنـد،       سنت شافعي   مردم آن منطقه كه اهل    . مردم روستاها و شهرهاي منطقه ابلاغ كرد      

هـزار    21 حـق، در پرديـور        بنا بر كلام اهل   . جه به سوي پرديور آمدند    تدريج جمعيتي قابل تو     به
  . نفر حضور يافتند

افزون بر شهرها و روستاي مذكور كه با اعلان دعـوت راه پرديـور را در پـيش گرفتنـد، از                     
بنـا بـر    . ديگر مناطق و شهرهاي مختلف نيز بدون دعوت قبلي به سوي روستاي شيخان آمدند             

برخـي از   .  بودنـد    از هندوستان تا آفريقا نيز به سـمت پرديـور راهـي شـده              كلام ياري، افرادي  
 امراالله   مقدمه سيد : 1389پرديور،  (اند    دانان علت اين مسئله را جاذبه و جذبه سلطان دانسته           كلام
مانـد كـه چگونـه جاذبـة سـلطان       با اين وصف، اين پرسش بدون پاسـخ مـي    ). 1 ابراهيمي،  شاه

شـدند  ي از كشورهاي شرق آسيا، قارة اروپا و آفريقا راهي پرديـور             اسحاق موجب شد اشخاص     
 اما مردم شهرها، روستاها و قبايل اطراف شـيخان بـا جاذبـه و               ،)16مقدمه،  ]: تا  بي[زاده،    صفي(

رسـاني ايـوت حـشار راهـي          جذبة سلطان اسحاق به پرديور نيامدند، بلكه با دعـوت و اطـلاع            
  . بدون پاسخ استاين ابهام همچنان ! پرديور شدند؟

بنا بر كلام دورة پرديور، هدف از آمدن مردمان مناطق اطراف به پرديـور، آشـنايي آنـان بـا                    
 حق، اگر مايل بودند، به دايرة يارسـانيان           است تا پس از آشنايي آنان با اهل           حق بوده   آيين اهل 

   :گفته است) بشارت(كه مولا  بپيوندند؛ چنان
  پرديورا چه شون و شرط بياي            ــــوراپرديـــ چــه پرديورا، چه

  )1/429: 1395حسيني،  (
 بـر  را يـاري  شون و شرط و بيا و بس   پرديور  در ]است  اسحاق  سلطان مولا، از منظور[: ترجمه

  .نمايم مي پا
هاي آييني  عهد و پيمان است كه در پي آن، تبعيت از مرام و برنامه         » شرط و شون  «منظور از   

  .اي كسب كمالات استحق بر اهل 
  : بود  اسحاق به افرادي كه از اطراف راهي پرديور شده بودند، خاطرنشان كرده سلطان

  ا بيو و تبار              هر كه دوشكن دوير نيشو چه يارــهر كه ياريش گرك
  ار ياري هن و هزار هزارـــــتا اول سر نسپاران نيان او قطار               قط

  )  664: 1382 گوره، ديوان(
 قطـار هر كس كه به آيين ياري مايل است، اسم او در دفتر ياري ثبت شود و در صـف          : ترجمه

 . حق فاصله بگيرد ياري قرار بگيرد و هر كسي كه به اين آيين و برنامه ترديد دارد، از ياران اهل

نخواهنـد  آنان كه تمايل دارند در صف ياران باشند تا سر نسپارند، در قطـار يـاري جـايي                   
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  بدانيد كه قطار ياري هزار هزار خواهد بود. داشت
  

  اي و آيين ياري هاي منطقه ايجاد وحدت بين گروه. 3-3
 حق، تلاش كرد تا افزون بر جذب مردمـان قبايـل اطـراف      اسحاق به منظور توسعة اهل    سلطان

وان به علويان اشاره ت از جمله ميپرديور، مردم ديگر مناطق را نيز به جمع يارسانيان ملحق كند؛ 
  حـق   اهـل  امروزه كه اي  انديشه و  داشت  در زاگرس فعاليت   علويان نهضت اند  برخي گفته . كرد

 نيز كردستان و كرمانشاه در  و برخاسته لرستان از كه است علويان نهضت شود، همان    مي  ناميده
 اتـصال  اق حلقة اسح  سلطان   و) مقدمه مكري، شش  : 1361آبادي،    جيحون(است    داشته   پيرواني

شود كـه دربـارة حـضرت         هاي مختلفي از شيعيان اطلاق مي       علوي و علويان به شاخه    . بود آنان
 نگـرش  و انديـشه  كه متقن نكتة شايان توجه اين است كه اثري       اند، اما   به غلو گراييده  ) ع(علي

تـوان   باشـد تـا ب      داشـته  خـود  در را منطقة زاگرس در عصر سلطان اسحاق و قبل از آن          علويان
 در براساس آن، عقايد و باورهاي آنان را در آن عصر با متون يارسانيان مقايسه و ارزيابي كـرد،                 

 زيـرا تنهـا    نخواهـد بـودد؛    گمان و ظنّ از بيش باره اين در نيست؛ به همين دليل سخن     اختيار
اسـت كـه در ايـن بـاره سـاكت            حـق   اهل   كلامي متون در دسترس است،   باره اين در كه اثري
  . باشند مي

باشـند،    مـي  زاگرس علويان همان دنبالة امروزي  حق  اهل كه را بپذيريم  فرض  پيش اين اگر
 كـلام  پرديـور،  عصر تا زيرا باشند؛ زاگرس علويان تفكر كنندة  توانند بيان   نمي دلايلي به آثار اين

ديـوري،  پر انديـشة  جـز  است، بـه  شده  بازگو دوره اين هاي كلام در آنچه  و  نبوده مكتوب ياري
 و سـلطان  توسط قبل هاي  دوره هاي  كلام از دوم اينكه برخي  . ندارد راهگشا و تأمل قابل مطلبي
كنندة انديـشة     ها بيان   درواقع، كلام اين دوره   . است  شده   بازگو گرديده يا  بيان پرديور در يارانش

رق و مذاهب   هاي ف   افزون بر آن، عقايد و باورهاي علويان كه در كتاب         . مقامات پرديوري است  
همة پيروان آيـين يـاري قبـل از سـلطان،            بنابراين. است، با نگرش يارسانيان تفاوت دارد       آمده  
ممكـن اسـت تعـدادي از        افزون بـر اماميـه،       زاگرس باشند؛ جز آنكه بگوييم     توانند علويان   نمي

سـيعي  امروزه بخش و  علويان در زاگرس بوده باشند كه به پيروان سلطان اسحاق پيوستند؛ زيرا             
بنـابراين بعـد از اتحـاد       . باشـند   مـي ) اماميـه (عـشر     از منطقة زاگرس در غرب ايران شيعة اثنـي        

 سنت به دايرة اهل حـق پيوسـتتند و           هاي عراق، گروهي از اهل      اي  يارسانيان غرب ايران و كاكه    
  .باشند حق افزوده شده  ممكن است جماعتي از علويان زاگرس به مجموعة اهل 

  

  وان اديان و فرق در پرديورحضور پير. 3-4
بنا بر متون كلامي، مردماني كه پس از استقرار سلطان و يارانش به پرديور آمده بودند، محـدود                  
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اند، بلكه وارديـن بـه پرديـور داراي عقايـدي       حق غرب ايران نبوده هاي عراق و اهل   اي  به كاكه 
شايد به اين دليـل اسـت       ). 27]: تا  بي[ زاده،  صفي(اند    متفاوت بوده و از كشورهاي مختلف بوده      

» انـد   خيلي از ياران سلطان از اهل چين، هند، بخارا و بلاد دوردست از ايران بـوده               «: اند  كه گفته 
 حـق در عـصر سـلطان         گيـري جديـد اهـل       و اين مسئله در شناخت ساختار شكل      ) 16همان،  (

 ايـران و عـراق راه       به احتمال جمـاعتي كـه خـارج از جغرافيـاي          . شود   مي  اسحاق، مهم قلمداد  
اند، عقايد و باورهـاي آنـان         پرديور را در پيش گرفته و باورمند به اديان و مذاهب مختلف بوده            

توان گفـت     بر همين اساس، مي   . است   حق را در آن عصر شكل داده          ساختار و نظام فكري اهل    
   :شدند كه عبارت بودند از جماعت حاضر در پرديور به چند گروه تقسيم مي

هـا    اي   به روستاي شيخان مهاجرت كردند، كاكه      -ويژه برزنجه   به  -گروهي كه از عراق     . الف
تـوان آن دو را آيـين    كه مي اند؛ چنان ها عقايدي شبيه به عقايد مردم يارسان داشته   اي  كاكه. بودند

  .شدند واحدي دانست كه در غرب ايران و شرق عراق تحت دو عنوان شناخته مي
هـاي لرسـتان، كرمانـشاه و كردسـتان           بوده و در اسـتان    » آيين ياري  «گروهي كه پيروان  . ب

  . بودند اند و راهي پرديور شده پراكنده بوده
گروهي كه در پـي دعـوت سـلطان اسـحاق، از روسـتاها و شـهرهاي واقـع در منطقـة                      . ج

  ). 662: 1382گوره،  ديوان(اند  مذهب بوده سنت و شافعي اورامانات به سوي پرديور آمدند، اهل 
اند و    اند و راه روستاي شيخان را در پيش گرفته          گروهي ديگر كه از علويان زاگرس بوده      . د

  .به جمع ياران پيوسته بودند
اشخاصي كه از شهرهاي مختلف ايران مانند اصفهان، تبريز، همدان، تبريز، ساوه و غيره              . هـ

اص پيرو اديان يا مـذاهب      ممكن است اين اشخ   .  بودند  به سمت سلطان اسحاق به پرديور آمده      
  . باشند مختلف اسلامي بوده 

اشخاصي كه از كشورهاي مختلف جهان، از هندوستان در شـرق آسـيا، اروپـا و آفريقـا                  . و
  .راهي پرديور شده بودند

 گرفت، جماعتي متشكل از اشخاصي از منطقة         به اين ترتيب، اجتماعي كه در پرديور شكل       
انـد كـه بـه نظـر          هرهاي مختلف ايران و برخـي كـشورها بـوده         نشين ايران و عراق و نيز ش        كرد
رسد انديشة آنان     به نظر مي  . اند  رسد از نظر اعتقادي، پيرو اديان، فرق و مذاهب اسلامي بوده            مي

هايي از باور و عقايـد اديـان باسـتاني در             بيني اهل حق تأثيرگذار بوده است؛ زيرا رگه         در جهان 
با توجه به اينكه اين موضوع مجهول بوده، باعث شـده           . خورد  يبيني اين طايفه به چشم م       جهان

  .باشند هاي دور از واقع داشته  است برخي پژوهشگران دربارة ماهيت اهل حق قضاوت 
 رو و تـلاش مـستمر ديـوان          اسحاق با اصحابش توانستند با گذر از مشكلات پيش          سلطان  
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حـق پـس از       پس از آنكه جامعة اهـل       ). 86،  85بند  ]: تا  بي[كلام بزرنجه،   (ياري را برقرار كنند     
مدتي انحطاط و تزلزل، ديوان ياري را برقرار كردند و موقعيت جديدي بـه دسـت آوردنـد، در      

  :است تن در وصف آن آمده  كلام گروه چهل
  ا اژدرــــــديوانمان گرتن حال نه پرديور          قاب قدرتي ناميم
  )4بند ]: تا بي[كلام چهلتن، (

  .اكنون كه ديوان را در پرديور برقرار كرديم، قاب قدرتي را اژدر ناميديم: هترجم
رسد انسجام پايدار و وحدت بين جماعتي كه در پرديور حاضر شده و بـه آيـين                   به نظر مي  

شـود و     كرد تا اصول، قوانين و احكامي به آنان آموختـه             مي   بودند، ايجاب     ياري سرسپرده شده  
 مرحلـه بـه مرحلـه و        اسحاق سلطان را حفظ كنند؛ به همين دليل        به سبب آن، وحدت خويش    

بـه  ) حـق   اهـل   (قدم به قدم طرح و انديشة خود را در جمخانه به عنوان معارف آيين يارسـان                 
  .  پيروانش آموزش داد

  
  آييني ديوان ياري در پرديور-آثار فرهنگي. 4

ة جديدي را تجربـه كـرد و از نظـر            حق مرحل   ياري در پرديور، آيين اهل      با سامان يافتن ديوان     
ها و احكام و تـشريفات        اسحاق برنامه   از ديگر سو، سلطان     .  يافت  جغرافيايي و جمعيت توسعه   

همچنـين  . اسـت   گيري ديوان پرديور، موضوعيت نداشته        خاصي را وضع كرد كه پيش از شكل       
  . يافت  حق توسعه  مباني معرفتي و باورهاي اهل

   عبادات تشريفات آييني و. 4-1
هاي قبل از پرديور، به صورت كوتاه درباره جم آييني سخن گفته شـده، امـا اطلاعـات                   در كلام 

 اسـحاق تـشريفات      سـلطان . خـورد   قابل تأملي دربارة عبادات و تشريفات آييني به چشم نمـي          
ان تو و احكام آن را بيان كرد كه مي برقرارحق  مختلف، عبادات، مناسك و تكاليفي را براي اهل 

، عيد   )327،  323: 1390حسيني و آژنگ،    (به اموري چون سرسپاري، روزة مرنويي و قولتاسي         
  . خاوندكاري و نياز اشاره كرد

عيـد خاونـدكاري    . روزه سه روز است   .  حق است   تشريفات ورود به آيين اهل    » سرسپاري«
ر يـك از ايـن   ه. نياز نوعي عبات خاص آييني است). 325همان، (بعد از روز سوم روزه است   

اسـحاق و   خود را دارد كـه در كـلام پرديـور توسـط سـلطان      تكاليف احكام و مقررات خاص      
حـق    از اين رو، مردم اهـل       ). 683-680: 1382گوره،    ديوان(است    خواص از يارانش بيان شده      

شـايد بـه     .آييني را به جاي آورنـد     -هاي عبادي   در اين دوره مكلف شده بودند مناسك و برنامه        
: 1361آبـادي،     جيحـون (اسـت      حق دانسته شـده     اسحاق مقنّن و مجدد اهل      ن دليل سلطان    همي
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 حـق   اسـحاق را بايـد مقـنن و احياكننـدة آيـين اهـل        حقيقت، سلطان در). مقدمة مكري، شش  
  .دانست
  

  تشريفات سرسپاري . 4-1-1
بودنـد،    يور آمـده    با توجه به اينكه اتحاد پايدار جماعتي كه در پي دعوت سلطان اسحاق به پرد              

مستلزم ايجاد پيوندي معنوي بود و آن پيوند يافتن به آيين ياري بود، سلطان مـسئلة سرسـپردن       
اشخاص به آيين و داشتن پير و دليل و همچنـين پيـروي كـردن از فـرامين آن دو را مطـرح و                        

) 42: 0139حسيني و آژنـگ،  ؛ 665: 1382گوره،   ديوان(احكام تشريفات سرسپاري را بيان كرد       
وي تـشريفات سرسـپاري را بـراي ورود رسـمي           .  است    به سابقه نبوده   اهل حق مسبوق  كه در   

طـور رسـمي در    مندان به آيين يـاري، بـا انجـام آن بـه           شخص به آيين ياري ابداع كرد تا علاقه       
هاي خاص آيينـي      نشست(هاي آييني مانند جم       رديف يارسانيان قرار بگيرند تا بتوانند در برنامه       

: 1390حـسيني و آژنـگ،      ( شـركت كننـد      -كه شرط حضور در آن، سرسپردن است      -) ارساني
 گرفـت؛ بـه همـين دليـل         وارد به پرديور را در برمـي        البته اين قانون يارسانيان و افراد تازه      ). 48

  :  بودند، خاطرنشان كرد  اسحاق خطاب به مردمان يارسان و كساني كه راهي پرديور شده  سلطان
  ش گركا بيو و طومار            هر كه دوشكن دوير نيشو چه يارهر كه ياري

  ار ياري هن و هزار هزارـــــار           قطـتا اول سر نسپاران نيان او قط
  )664: 1382گوره،  ديوان(

 قطـاري هر كس كه به آيين ياري مايل است، نام او در دفتر ياري ثبت شود و در صف                : ترجمه
 كس كه به اين آيين و برنامه ترديد دارد، از ياران اهل حق فاصله بگيـرد                 ياري قرار بگيرد و هر    

 ).برود كناري به و(

آنان كه تمايل دارند در صف ياران باشند، تا سر نسپارند در قطـار يـاري جـايي نخواهنـد                    
 .بود بدانيد كه قطار ياري هزار هزار خواهد . داشت

كس كه غير يارساني است و مايل است به         بدين ترتيب، سلطان اسحاق تأكيد كرده بود هر         
 بايد سرسپرده شود تا بتواند در صف يارسـانيان قـرار            -و حتي يارسانيان   -اين آيين وارد شود     

 .بگيرد

  ار ياري هن و هزار هزارــتا اول سر نسپاران نيان او قطار             قط
  كوي يارتا سر نسپارو و شرط نامچه يار            بشش نمه يان نه جم 

 )665: 1382گوره،  ديوان(

مردم يـاري   . اند، بايد به آيين ياري سر بسپارند         حق  مند به آيين اهل     اشخاصي كه علاقه  : ترجمه
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  ).كنايه از كثرت نفوس يارسان است(باشند   مي اند و هزار هزار جمعيتي قابل توجه
رباني كـه نوالـه يـا نامچـه         تا افراد به قانون و قرارداد سرسپرده نشوند، از سهم نذورات و ق            

 .شوند مند نمي شود، بهره  مي ناميده

اسحاق و تمييز يارساني از  از جمله اهداف طرح سرسپاري، عهد و پيمان و بيعت با سلطان             
آينـد و راه و رسـم        شـمار  بـه  يارسـاني  يارِ و به يارسان سر بسپارند    مندان  علاقه تا اغيار است 

سر سپردن موجب محرَم شدن شخص بـه        ). 48: 1390آژنگ،  حسيني و   (يارسان را دنبال كنند     
  . حق و مجوز شركت در مراسم و تشريفات آييني بوده است دايرة آيين اهل

  سرشان و شرط نياوا چي راگه و دينه          پير رستم  هر كه بي جوزن نين امينه
  جم ماچــان ورينهان ني ـــبايد داوان يار داود گيرو پير بنيامينه         بي شرط... 

  )665: 1382گوره،  ديوان(
جـوزن     پيـر رسـتم، هـر كـسي كـه بـي             .سرشان را در راه اين طريقت و دين بـسپارند         : ترجمه

 ).به تعبيري ديگر، هر كس كه سر نسپارد، محرَم نيست(امين نيست  ) سرسپرده نباشد(

ايـن جـم بـدون شـرط و         كساني كه در    . شخص بايد دامان يار داود و پير بنيامين را بگيرد         
 .پذيرند گويند اين دين گذشته است؛ به اين خاطر اين آيين را نمي اقرارند، مي

بودنـد، از ميـان آنـان         ها و افرادي كه از قبايل مختلف به پرديور آمـده              به اين ترتيب، گروه   
سـلطان در وصـف   .  شـدند  كساني كه مايل به طريقت راه و مرام اهـل حـق بودنـد، سرسـپرده        

  :ص سرسپرده گفته استاشخا
  هر كس سرش سپاريان آنه بيتوينه           دو ده هزار و يكدا بيان وي وينه

  )665: 1382گوره،  ديوان(
هـزار نفـر بـه همـين          بيـست . هر كس كه سرسپردة آيين ياري شد، او ايماني قوي دارد          : ترجمه

  .شدند طريق وارد اين جمع و جماعت 
ي، يك نشانة ظاهري را براي سرسپردگان مقرر كـرد و آن            اسحاق افزون بر سرسپار     سلطان  

 كـلام دورة  (به آيـين يارسـان اسـت         عبارت از شارب گذاشتن مردان است كه نشانة باورمندان        
گوينـد سـبيلش    در اين نگرش، كسي كه سبيل را كوتاه نكرده باشد، مي). 1بند ]: تا بي[سيروان،  
  ).2همان، بند ( است  ذموم شمرده شدهكوتاه كردن شارب به شدت نهي و م. مهر است

  
  تشريفات نياز. 4-1-2

شـود    حق، نياز به يك برنامة آييني گفته مـي        اهل در فرهنگ . نياز در لغت به معني احتياج است      
نياز، نيايش مردم يارسـان     «. دهند  حق طي يك تشربفات خاصي آن را انجام مي          كه مردمان اهل    
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 بـرده   جمخانهگردد، به      كه به عنوان نياز تهيه مي      يزهاييچ). 13: 1390حسيني و آژنگ،  (» است
). 116: 1401رسـتمي،  (شود   و توسط سيد دعا داده مي     ) 290: 1390حسيني و آژنگ،    (شود    مي

 اجـراي    . اسـت   هايي است كه احكام آن توسط سلطان بيان شده          نذري و قرباني نيز جزو برنامه     
حسيني و آژنـگ،    (گيرد    شود، در جم انجام مي      قي مي ها كه از عبادات مهم يارسان تل        اين برنامه 

  ). جا همان، همان
 قرباني جزو عبادات شرعي است، اما كيفيت به جا آوردن آنها با             و نذرعباداتي مانند روزه،    

گيـرد    صـورت مـي   ) جم(تشريفات آييني به صورت گروهي      . احكام فقهي اسلامي تفاوت دارد    
  ).42همان، ( مواردي سيد و در مواردي پير و دليل است در). جا حسيني و آژنگ، همان، همان(

  
  تأسيس هفت خاندان حقيقت. 4-1-3

سلطان اين تشكيلات را    رفت،    با توجه به اينكه ديوان ياري يك سازمان تشكيلاتي به شمار مي           
 تحت  را حق     سياسي، اجتماعي، فرهنگي و آييني جامعة اهل        اي طراحي كرد تا مديريت      به گونه 

رار دهد و بعد از سلطان اسحاق نيز جريان يابد؛ به همين دليل وي هفت نفر از گـروه          پوشش ق 
  تـا بعـد از سـلطان   ) 232: 2013طـاهري،   (هفتن و هفتوانه را به عنوان خاندان حقيقت برگزيد          

 حق توسط توسط احفـاد    امروزه جامعة اهل  . حق را رهبري و مديريت كنند       اسحاق جامعة اهل    
رونـد، رهبـري    ها كه طبقة سوم پير به شمار مـي  اين شخصيت. شوند ديريت ميها م   اين خاندان 

پس از پرديـور، تـا قـرن سـيزدهم چنـدين دورة ظهـور ذات                . سرسپردگان را نيز برعهده دارند    
 حـق يـازده خانـدان        و امروزه اهـل      اند  چهار دوره از آنها تشكيل خاندان داده       كه    گر شده   جلوه
 حـق ايـران يكـسان         نظر به اينكه جغرافياي فكـري اهـل        ).24]: تا  بي[نامة سرانجام،   (باشند    مي

 حـق    بين اهل . باشند؛ البته اشتراكات زيادي نيز دارند       نيست، يارسانيان داراي تفاوت نگرش مي     
  .گونه است هاي عراق نيز داستان همين اي ايران و كاكه

  
   حق فراتر از جغرافياي زيستي يارسانيان توسعة اهل. 4-2

اسحاق درصدد برآمد تـا فراتـر     حق در پرديور قوام يافت، سلطان  از اينكه ديوان آيين اهل  پس  
حق بپردازد؛ به همـين دليـل وي          از جغرافياي غرب ايران و شرق عراق، به تبليغ و توسعة اهل             

 به كشورهايي چون تركيـه، افغانـستان و هندوسـتان           رااشخاصي برجسته از ميان طبقات آييني       
افزون بر آن، سـلطان اسـحاق افـرادي را بـه شـهرهاي              .  تا آيين يارسان را تبليغ كنند      دكراعزام  

بـر همـين اسـاس، در       . مختلف ايران و عراق گسيل داشت تا اين آيين را تبليغ و توسعه دهنـد              
كشورهاي مختلف از جمله فققاز، تركيه، هندوستان، پاكستان و افغانستان جماعتي از اهل حـق               
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  ).35: 2013هري، طا(سكونت دارند 
گيري ديوان ياري در پرديور انجاميد، تجديد حيات جريان           اسحاق كه به شكل     طرح سلطان   

و در عـراق بـه   ) يارسـان  آيين ( حق   حق بود كه در ايران با عنوان آيين اهل       مذهبي اهل -فكري
  .موسوم است) آيين يارسان(اي  كاكه

  
  گيري نتيجه

گيري ديوان ياري در پرديـور، ايـن نتـايج حاصـل             ارة شكل حق درب   با بررسي متون كلامي اهل      
  :شد

اسحاق، در غرب ايـران و        گيري ديوان ياري در عصر سلطان         حق تا قبل از شكل      جامعة اهل   . 1
از اين  . اسحاق بين آنان وحدت ايجاد كرد       پراكنده بودند و سلطان     ) استان سليمانيه (شرق عراق   

 . يافت حق توسعة پايدار زمان به بعد اهل

اسحاق به منظور تبليغ و توسعة آيين ياري، بعد از وحدت ميان جامعة اهل حـق، از                   سلطان  . 2
از ديگـر سـو، از      .  حق ملحق شـوند     پيروان مذاهب مانند اهل سنت دعوت كرد تا به دايرة اهل          

 هايي خود را به پرديور رساندند كه به احتمال پيرو اديان و مذاهب              دور و نزديك نيز شخصيت    
 است؛ به همـين      آفرين بوده   بيني اين آيين نقش     اند كه باورها و عقايد آنان در جهان         مختلف بوده 

حـق ديـده      معرفتي در آيين اهل     -هاي فكري   دليل رد پاي باورها و عقايد اديان باستاني و نحله         
 . شود مي

ديـوان يـاري    بخش مهمي از قوانين، احكام، عبادات و تشريفات آييني ايـن طايفـه، بعـد از                 . 3
رو، آيين    از اين   . است  اسحاق به وجود آمد كه قبل از عصر پرديور سابقه نداشته              توسط سلطان   

  .است  اسحاق گره خورده  اهل حق با نام سلطان
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Abstract 
Since the religious sources of the Ahl al-Haqq express themselves in cryptic a 
language, the date of their origin is shrouded in a veil of ambiguity. By deciphering 
the texts of the Ahl al-Haqq, we find that the Yarsanis have traced its emergence and 
manifestation to the era of Imam Ali (AS). The cradle of the emergence of the Ahl 
al-Haqq was in Kermanshah and Lorestan in the second century of the lunar 
calendar. With the advent of Sultan Ishaq Barzanji in the seventh and eighth 
centuries, the Ayinyari (Ahl al-Haqq) organization was formed in the Oramanas of 
Kermanshah. The present article answers the question of what were the results of the 
formation of the Ahl al-Haqq religious organization in the “Pardivar”? The research 
findings show that the Divan Yari was organized with the presence of the Kakeis of 
Barzanjeh from the Sulaymaniyah province of Iraq, the Yarsanis of western Iran, 
and people who had come to Pardivar from different countries. During this period, 
its ritual laws and rules were stated by Sultan Ishaq and some of his companions, 
which led to a new chapter in the social, cultural, and ritual life of this tribe, and the 
biogeography of the Ahl al-Haqq expanded beyond Iran and Iraq. 
This article, with a descriptive-analytical approach, based on the main ritual texts 
and utilizing the works of the scholars of this tribe, has explained and examined the 
quality of the formation of the organization (Divan) of the Yarsan religion in 
Pardivar. The development and codification of this religion in the era of Sultan Ishaq 
is another aim of this article. 
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